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یادداشتی  درباره  «آشنایی با لیلا» ساخته عادل یراقی
دراماتیک تجربه گرا

ــددی در زمینه  ــای متع ــر کارگاه (workshop) ه ــال های اخی در س
ــینمای ایران در موسسات  ــازی با حضور فیلمسازان برجسته س فیلمس
ــده و این انتظار می رفت که حاصل  ــون فرهنگی- هنری برگزار ش گوناگ
ــود، اما تاکنون  ــینمای ایران دیده ش و برآیند این کارگاه ها در تولیدات س
کمتر شاهد چنین اتفاقی بوده ایم. از این رو می توان حضور اولین تجربه 
ــوب  ــی عادل یراقی را به عنوان نقطه عطفی در این روند محس کارگردان
ــینما را در کلاس های عباس  ــنایی با لیلا»که س کرد. کارگردان فیلم «آش
ــن موقعیت را  ــور حرفه ای خود، ای ــه، در اولین حض ــتمی آموخت کیارس
ــی هرچند محدود ولی  ــروه هنر و تجربه اکران ــته که فیلمش در گ داش
ــنده  ــتمی هم به  عنوان نویس ــه کند.  نام عباس کیارس ــی را تجرب عموم
ــود و ناگفته پیداست که کمک های  فیلمنامه در تیتراژ فیلم دیده می ش
ــتری نیز برای ساخت این فیلم انجام داده است و طبق آنچه یراقی  بیش
ــنهاد یا به گفته  ــنهاد بازی کارگردان در فیلم هم پیش ــوان کرده، پیش عن
ــا صحنه های  ــن فیلم، بیننده ب ــت.   در ای ــتمی بوده اس ــرط کیارس او ش
ــیدن مداوم روبه روست؛ سیگارکشیدن هایی که با لذت فراوان  سیگارکش
ــود؛  ــت منجر به اتفاق دراماتیک فیلم نیز می ش ــت و در نهای همراه اس
یعنی ماجرای تصادف دو فولکس. همین ماجرای تصادف، آغاز آشنایی 
ــت دارد) و لیلا (زنی که  ــیگار را دوس ــقانه س میان نادر (مردی که عاش
ــتان فیلم بر اساس همین  ــوول بخش تست عطر است) است. داس مس
ــوارد متضاد و نحوه  ــرد و درواقع این م ــکل می گی تضاد و انتخاب ها ش
برخورد شخصیت ها با آنهاست که دیدن این فیلم را جذاب می کند. در 
ــت: «نادر ایده پرداز یک شرکت تبلیغاتی  خلاصه داستان فیلم آمده اس
ــت که به شدت به سیگار وابسته است. او عقیده دارد کشیدن سیگار  اس
ــتر یک شرکت اسانس عطر است  به ایده پردازی او کمک می کند. لیلا تس
ــنا  ــت. نادر و لیلا با هم آش و از حس بویایی فوق العاده ای برخوردار اس
ــرط لیلا برای ازدواج با نادر ترک سیگار برای همیشه  ــوند. تنها ش می ش
ــیگار  ــرای ادامه به کار به س ــی خوبی ندارد و ب ــرایط مال ــت. نادر ش اس

نیازمند است او می بایست بین لیلا و سیگار یکی را انتخاب کند و....»
ــت.  ــلا حاتمی و بازی اوس ــم حضور لی ــب توجه این فیل ــه جال نکت
ــمندانه کارگردان در جنس بازی حاتمی از یک سو و بهاره  هدایت هوش
ــت. به عنوان مثال کافی  ــته اس ــزایی داش ــوی دیگر، تاثیر بس رهنما از س
است صحنه بیمارستان را با بازی بهاره رهنما در ذهن خود مرور کنید. 
ــده و اغلب  ــواره مطرح ش ــال های اخیر هم ــری که در س ــث دیگ بح
ــت. شاید  ــود، ریتم فیلم اس به عنوان نقطه ضعف فیلم ها از آن یاد می ش
برخی ریتم این فیلم را کند قلمداد کنند، اما به گمانم این ریتم مناسب ترین 
ــی که در ارایه  ــت؛ فیلم ــنایی با لیلا» اس ــاب برای فیلمی مانند «آش انتخ
ــه دور از پیچیدگی های  ــد و فرازوفرودهایش ب ــات تعجیل نمی کن اطلاع
ــرداری این فیلم  ــاق می افتد. انتخاب فصل فیلمب ــادگی اتف معمول به س
ــا و در کنار آن  ــای کارگردان بوده، تعدد رنگ ه ــی از بهترین انتخاب ه یک

ــت. حتی  ــه کل فیلم داده اس ــاران حس وحال ویژه ای ب ــارش برف و ب ب
ــین  ــکل بودن ماش ــین های نادر و لیلا (این هم ش انتخاب رنگ و مدل ماش
ــلیقه مشترک آنها را تبیین می کند) هم شوخ طبعی  آنها از همان ابتدا س
ــه دارد و همه اینها نه جدا از لحن و روح  ــز ملایمی را در خود نهفت و طن
کلی اثر که در خدمت روایت و کلیت داستان حرکت می کند. نکته ای که 
ــاره ای کوتاه داشت، این است که بیننده ای که  در اینجا می توان به آن اش
ــتگی دیوانه وار و درواقع  ــود پس از دیدن وابس ــا این فیلم مواجه می ش ب
ــکل  ــیگار به نوعی با او همذات پنداری می کند چراکه ش ــاد نادر به س اعتی
ــت،  ــت به گریبان اس ــخصیت اصلی با موضوعی که با آن دس درگیری ش
نشان از نوعی استیصال بیمارگونه دارد و برای هریک از ما این درگیری با 
موضوعی خاص و ویژه خودمان نه تنها می تواند اتفاق افتاده باشد، بلکه 
ــنایی با لیلا» یک تفاوت  ــیم. «آش ــاید در حال حاضر نیز با آن درگیر باش ش
ــده در گروه سینمایی هنر و تجربه دارد و  عمده با دیگر فیلم های اکران ش
آن این است که به جای تمرکز روی بحث فرم، سعی کرده ایده ای بکر و 
ــکلی ساده و روان به تصویر بکشد. به جرات می توان گفت در  نو را به ش
ــی اغراق آمیز که حاصل بازی عجیب وغریب  ــانی از نمایش طول فیلم نش
ــا و گاه  ــاهد فضایی پوی ــا در عین حال ش ــد، نمی بینیم ام ــن باش ــا دوربی ب
ــتیم که به مدد خلاقیت کارگردان فراهم آمده است. یراقی  بازیگوش هس
ــته موقعیت هایی را به  ــینمایی اش تلاش داش ــتین فیلم بلند س در نخس
ــتانش  ــمکش قهرمان داس ــو نمود بیرونی کش ــد که از یک س تصویر بکش
ــوی دیگر با در نظرگرفتن لحظاتی طنزآلود، تلخی  ــوب شود و از س محس
ــاده  ــاید همین روایت موجز و س حاصل از تنهایی مرد را کاهش دهد. ش
ــن موفقیت  ــت و البته در ای ــوت فیلم دانس ــن نقطه ق ــوان مهم تری را بت
ــذار لیلا حاتمی و عادل یراقی  ــوان نقش مهم و کلیدی بازی تاثیرگ نمی ت
(کارگردان- بازیگر) را فراموش کرد. اما اگر بخواهیم نگاهی هم به نقاط 
ضعف این فیلم داشته باشیم، باید گفت بیان موجز و ساده گرا (مینیمال) 
ــی رود و در لحظاتی از فیلم  ــت م فیلم از نیمه های کار تا حدودی از دس
ما شاهد اتفاقاتی فاقد بار دراماتیک و حتی منطق روایی این فیلم خاص 
ــتیم. به عنوان مثال صحنه های انتهای داستان که بدون نادر بی هیچ  هس
منطق خاصی سراغ آدم های مختلف می رود، از آنها سیگار طلب می کند 
ــبی با زمان  ــود؛ بدون اینکه این اتفاق تناس ــق تصویر محو می ش و در عم
ــد و در نهایت مخاطب با پایانی  ــتان داشته باش خطی و روایت کلی داس

مبهم مواجه می شود. 

نماى نزديك

یادداشتی درباره «چندمترمکعب عشق» ساخته جمشید محمودی
سوژه ناب، پرداخت الکن

ــظ جان و  ــه برای حف ــت ک ــهروندی افغانی اس ــلام، ش عبدالس
زندگی اش به ایران مهاجرت کرده است. 

او به همراه دخترش مرونا در یک کارگاه مشغول کار شده است. 
ــهیلی در نقش صابر که پسری ایرانی است در یک گاراژ در  ــاعد س س
ــدد و روزبه روز این  ــیه تهران، به مرونا، دختر افغانی دل می بن حاش

علاقه و پیوند محکم تر می شود تا این که... 
ــی دارد که به موازات هم قصه را پیش  ــه دوپیرنگ اصل فیلمنام
می برند. پیرنگ اول به موضوع مهاجرت افغان ها و مشکلاتی که در 
ــتگی  ــران با آن مواجهند، می پردازد و پیرنگ دیگر فیلمنامه، دلبس ای
ــتمایه  ــال می کند. این پیرنگ دس ــی را به دختر افغان دنب ــر ایران پس
ــت. اما نویسنده نتوانسته  ــنده برای پرداخت درام هم بوده اس نویس
ــخصیت های  ــه فراهم آورد. ش ــرای اتفاقات قص ــتی ب چینش درس
ــا راوی اند و در حد ارایه یک تیپ باقی می مانند.  مکمل در قصه تنه
ــخصیت ها  ــرای هرکدام از این ش ــنامه ب ــتن شناس در حالی که نوش
ــت  ــان قطعا می توانس ــای زیرین شخصیتی ش ــن به لایه ه و پرداخت
ــتان اصلی  ــبرد داس ــری در جهت پیش ــذاب و موثرت ــه  ج خرده قص
فراهم کند؛ خرده قصه هایی که پشتیبان ارزشمندی برای خط اصلی 
ــه را از یکنواختی و  ــش و ریتم قص ــمار می آیند و کش ــتان به ش داس
ــق» روی  ــنده «چندمترمکعب عش تکرار درمی آورند. آنچه که نویس
آن تاکید داشته، تنها تمرکز بر دوجوان اصلی و قصه دلبستگی شان 
بوده تا به وسیله آنان فضای گرم و عاشقانه لازم برای پایان نافرجام 
ــای فیلم  ــده از آغاز تا نیمه ه ــد. بینن ــم آورده باش ــش را فراه درام
ــت و  ــاهد هیچ گونه گره افکنی و نقطه عطف موثری در قصه نیس ش
ــفانه اغراق در پرداخت رابطه محبت آمیز دوشخصیت اصلی،  متاس
به نفع جریان اصلی قصه هم نبوده است و قصه را تا مرز فیلم های 
ــوزوگداز هندی پیش برده است. تا جایی که دیگر پیرنگ اصلی  پرس
ــان و تلخی هایش را  ــی مهاجران افغ ــی همان زندگ ــه یعن فیلمنام
ــلام در «چندمترمکعب  ــد. عبدالس ــود قرار می ده ــعاع خ تحت الش
ــت که همه زندگی اش را بر اثر  ــق» یکی از هزاران مهاجری اس عش
این مهاجرت از دست داده و قصه فیلم می توانست زمینه پرداخت 
ــکاش علل باخت  ــم آورده و با کن ــخصیت را فراه ــر این ش اصولی ت
ــتگی آنالیز  ــخصیت، مقوله مهاجرت افغان ها را هم به شایس این ش
ــادگی از کنار این فرصت عبور می کند و  کند. اما فیلمنامه نویس به س
ــوژه ای به این بکری و پرمایگی را قربانی قصه ای تکراری می کند.  س
ــه اش فیلمنامه ای  ــرا، نتیج ــن دوماج ــبرد موازی ای ــک پیش بدون ش
ــید محمودی را  محکم و بدون نقص بود که کارگردانی خوب جمش

شاخص تر می کرد. 
ــم در آن می گذرد، در آغاز به دلیل تنوع،  مکان هایی که قصه فیل
ــلیقه مخاطب را برانگیخته می کنند، اما آرام آرام با عبور  رغبت و س

ــه محرک موضوعی خاصی در آن برای  از پرده آغازین، به دلیل اینک
ــود همین جذابیت و رغبت برای مخاطب تبدیل  بیننده ایجاد نمی ش

به رخوت و کلافگی می شود. 
ــود، تلاش می کند تا  ــتی های قصه خ ــردان با عنایت به کاس کارگ
ــوم فیلم، شماری از این کاستی و خلأها را جبران کند. اما  در پرده س
ــتی هدف گذاری نشده، شیب تند پرده سوم تا  چون پرده اول به درس
رسیدن به حادثه دراماتیک خوب از کار درنمی آید. «چندمترمکعب 
ــین  ــقانه های دلنش ــید محمودی تلاش می کند عاش ــق» جمش عش
ــته  ــرون آورد. پلان های حرکت آهس ــتی ها بی ــوه زش ــان انب را از می
ــت، تلاش  ــم کم هم نیس ــداد آن در کل فیل ــه تع ــن) ک (اسلوموش
ــی که  ــت؛ تلاش ــردان برای ایجاد فضای دراماتیک در فیلم اس کارگ
ــته است.  نه تنها موفق نبوده بلکه از ارزش های بصری فیلم نیز کاس
ــیر دستیابی به عاشقانه های دراماتیکش  محمودی همچنین در مس
ــیقی فیلم قادر است  ــیقی هم استفاده می کند. اگرچه موس از موس
ــد، اما در این  ــخصیت های فیلم تعیین کننده باش به عنوان یکی از ش
ــیقی  فیلم به دلیل ناهماهنگی به هنگام صداگذاری و میکس، موس
حضور نابجایی داشته و نتوانسته است برای دستیابی به ضرباهنگ 
ــود.  ــکانس های مورد اقبال کارگردان مطلوب واقع ش مطلوب در س
ــد، با نشانه شناسی و قانون  ــینما را می شناس ــید محمودی س جمش
ــتی های مورد اشاره  ــت و باوجود کاس ــی تصویر آشناس زیبایی شناس
ــره کافی برده  ــلط از مهارت هایش به ــرش با تس ــوق، در کلیت اث ف
ــن های پویا و  ــش میزانس ــش پلان های ــت و چین ــت. او در پرداخ اس

بی نظیری را به نمایش می گذارد. 
ــم «چندمترمکعب  ــاخص های فیل ــن فیلمبرداری از ش  همچنی
ــق» است که به غیر از چندنمای باز بدون تحرک از محل زندگی  عش
ــا، باقی به ویژه در  ــا و نماهای آزاردهنده از قراضه کانتینره افغان ه

اجرا بسیار خوب ارزیابی می شوند. 
 بیننده در طول این اثر شاهد تصاویر چشم نوازی است که تا حد 
ــتی های محتوا و پلان های کسل کننده آغازین را پر کرده و  زیادی کاس

مخاطب را با خود همراه می کند. 
ــوژه ناب و  ــق» س ــان باید گفت فیلم «چندمترمکعب عش در پای
ــت. توجه بیشتر به فیلمنامه  متفاوتی دارد، اما در پرداخت الکن اس

و اصول نگارش آن می توانست از این فیلم یک پدیده بسازد. 

عمق ميدان

کلانتـری،  محسـن  پیـروز  بنی اعتمـاد،  رخشـان   - فیلمسـاز  چهـار 
امیریوسـفی و بهمن کیارسـتمی - با نگاه متفـاوت و البته دغدغه های 
مشترک درباره یکی از مهم ترین مراکز مددرسانی ایران فیلمی مستند 
سـاختند. آسایشـگاه معلولان و سـالمندان کهریزک با ۴۲سال سابقه 
تا امروز همچنان پابرجاسـت. این آسایشـگاه در سال۱۳۵۱ به همت 
دکترمحمدرضـا حکیم زاده لاهیجـی پایه ریـزی  شـد. فیلـم «کهریزک، 
چهارنگاه» بیش از اینکه بخواهد از منظر آسیب شناسـانه به مشکلات 
انسـان امـروزی بپردازد،  بیشـتر بـه مفهـوم زندگی و چگونه زیسـتن 
توجـه دارد. فیلـم این روزهـا در گـروه «هنـر و تجربه» اکران شـده و 
برای مخاطبانش فرصتی فراهم می کند تا سـاکنان این آسایشـگاه را 
بهتر بشناسـند. به بهانـه اکران فیلم میزگردی برگزار کردیم. رخشـان 
بنی اعتماد، پیروز کلانتری،  محسـن امیریوسـفی حضـور پیدا کردند و 
بهمن کیارسـتمی که درواقع مسـبب سـاخت این فیلم بـود، به دلیل 
مشـغله اش نتوانسـت در ایـن گفت وگـو شـرکت کنـد. در تبلیغـات 
این فیلـم چهاراپیزودی،  هریـک از کارگردانان پیامـی برای مخاطبان 
فیلم نوشـتند. در این میان نوشـته محسن امیریوسـفی جالب است: 
«اگـر دنیا را می خواهیـد، اپیزود «حکمت شـادان» از پیروز کلانتری را 
ببینیـد؛ اگر آخرت را می خواهید، اپیزود «عید» از بهمن کیارسـتمی را 
ببینید؛ اگر هـم دنیا و هم آخرت را می خواهیـد، اپیزود «اتاق۲۰۲» از 
رخشان بنی اعتماد را ببینید؛ ولی اگر هیچ کدام را نمی خواهید، اپیزود 

«هملت در کهریزک» از محسن امیریوسفی را ببینید!»

چه اتفاقی افتاد که تمایل پیدا کردید درباره «آسایشگاه خیریه  �
کهریزک» فیلم بسازید؟ 

ــاخت فیلم براساس طرحی بود که از طرف بهمن  بنی اعتماد: س
ــاور هنری آسایشگاه، مطرح شد.  ــتمی و هومن مرتضوی، مش کیارس
ــابقه، فکر شده بود که  ــابقه همکاری داشتند. بنا به همین س آنها س
ــبت به آسایشگاه کهریزک،  ــاز، از زاویه نگاه خودشان نس چند فیلمس
ــا همگی  ــد. طبیعت ــا مطرح ش ــنهاد با م ــن پیش ــازند. ای ــی بس فیلم
ــتیم. اما در زمان پژوهش  ــگاه داش ــنایی قبلی و ضمنی با آسایش آش
ــتاری  ــدیم. مکان را دیدیم، اطلاعات نوش به موقعیت ها نزدیک تر ش
ــده بود، مرور کردیم و از  ــاخته ش و فیلم هایی را که راجع به آنجا س
ــون و محورهای کار به  ــه درباره مضم ــا و بعد از آنک ــه اینه مجموع
اشتراک فکری رسیدیم ساخت فیلم را شروع کردیم؛ «مفهوم زندگی 

در آسایشگاه و سالخوردگی و معلولیت.»
از همـان ابتـد چیدمـان مشـخص بود کـه فیلمسـازان آن چه  �

کسانی هستند؟ یا در نهایت به این نتیجه رسیدید که شما چهارنفر 
فیلمساز باهم همکاری کنید؟ 

پیروز کلانتری: از همان ابتدا قرار بود ما چهارنفر، فیلم را بسازیم. 
ــدگاه در یک فیلم بلند،  ــون به هرحال صحبت این بود که چهاردی چ
ــه پیرانگی به گونه ای،  ــود. فوکوس مان هم روی این بود ک ــرح ش مط
انتهای زندگی نیست. آدم در پیری هم زندگی می کند. ما هم زندگی 
کسانی را که در کهریزک بودند، موضوع فیلم مان قرار دادیم، به جای 
ــی کنیم. درواقع جست وجوی زندگی ای  اینکه بخواهیم آسیب شناس

که دارد تمام می شود. 
آقای امیریوسفی مواجهه شما با این فیلم چگونه بود؟  �

ــتیم حس  ــت روز اول، در برنامه ای که برای بازدید گذاش  یادم اس
ــتند  اولیه ام این بود که مکانی را می بینم که پیرمردها و پیرزنانی هس
ــد؛ ولی بعد از  ــن زندگی می کنن ــالت بار و غمگی ــه در محیطی کس ک
ــاعته با فضایی روبه رو شدم که حاصل سابقه ۴۲ساله  بازدید چندس
آسایشگاه کهریزک بود و گروهی از خیرین دور هم جمع شده و به دور 
ــداق عملی و  ــان کمک می کنند که مص ــگاه دولتی، به مددجوی از ن
ــگاه خیریه  ــت: «آسایش ــگاه اس واقعی آن، جمله کلیدی این آسایش
ــه زنده ماندن.» می دیدیم  ــت و ن کهریزک جایی برای زندگی کردن اس
که هم سالمندان و هم معلولان زندگی می کنند و هرکدام با روحیه 
ــوزه ای که معلولان  ــتند؛ مخصوصا در ح ــغول کاری هس خوب، مش
ــه در کارگاه های  ــی ک ــای مختلف ــار کاره ــد و در کن ــگاه بودن آسایش
ــتند که آن  ــد یک گروه تئاتر فعال هم داش ــگاه انجام می دادن آسایش
زمان یکی از معلولان عزیز به نام آقای بختیاری آنجا حضور داشتند 
ــنامه ای راجع به آسایشگاه  ــغول کارگردانی و بازی در نمایش که مش
کهریزک بودند که آشنایی با این گروه تئاتر در نهایت منجر به ساخت 
ــگاه را  ــد که بخش معلولان آسایش ــزود «هملت در کهریزک» ش اپی

پوشش می داد.    
این فیلم مسـتند، باوجود اینکه گفته می شـود فیلم سفارشـی  �

است، اما ردپای نگاه هرکدام از فیلمسازان را در آن می بینیم. مثلا 
خانم بنی اعتماد مستند «اتاق۲۰۲» را ساخت و درآن با پرداختن 
به مسـایل زنان، در ادامه مسیر فیلمسـازی اش قرار گرفت. آقای 
کلانتـری هـم در ادامه کارهای قبلی شـان بـه پیرانگی مـردان در 
اپیـزود «حکمـت شـادان»پرداخت. دنیای سـورئال و آمیخته به 
طنز محسن امیریوسـفی را در «هملت در کهریزک» شاهد هستیم 
و همیـن نگاه مشـاهده گر بهمن کیارسـتمی را در اپیزود «عید» که 
در نهایت به خواسته مشـترک فیلم که همان تداوم زندگی است، 

دست می یابیم. 
ــگاه کهریزک به این معنا نبود  ــدن به آسایش بنی اعتماد: نزدیک ش
که با یک موقعیت جدید و ناشناخته ای آشنا شویم. فضا و موقعیت 
ــا دغدغه های  ــخص و پراکنده ای ب ــگ، مش ــاط تنگاتن ــزک، ارتب کهری
ــف و گفت وگوها و  ــات مختل ــت که طبیعتا با جلس ــف ما داش مختل
ــنایی با طرح های یکدیگر به نقطه مشترک رسیدیم. درنهایت باید  آش
ــتیم و درعین حال  ــاخت فیلم با یکدیگر ارتباط داش گفت در طول س
ــت ما را نسبت  ــتقلال خود را حفظ کردیم. زمینه ای که می توانس اس
ــه کهریزک نزدیک تر کند و به عنوان یکی از موقعیت ها ما را ترغیب  ب
ــوان یک نهاد  ــود. درواقع به عن ــودن این نهاد ب ــرد، غیردولتی ب می ک
ــت ۴۲سال همچنان در کمک رسانی  قدرتمند اجتماعی بعد از گذش
ــت. این نهاد غیردولتی با این  ــیب پذیر جامعه فعال اس به بخش آس
ــرپا بماند.  ــته س ــعت و در طول این زمان، تاکنون توانس ــاد و وس ابع
ــت، اما یکی  ــبختانه کهریزک تنها نهاد با این ویژگی نیس البته و خوش
ــت. بسیاری از نهادها و سازمان های  از بزرگ ترین و مهم ترین آنان اس
ــانی به بخش های آسیب پذیر جامعه  دیگر غیردولتی نقش کمک رس
را برعهده دارند که دولت در انجام آن وظایف، ناتوان است. از سوی 
دیگر یکی از واقعیت های زمان و دوران معاصر این است که به تدریج 
ــواده تغییر می دهد.  ــبت به روابط خان ــگاه و رویکرد خانواده را نس ن
ــالمند به راحتی در کنار خانواده،  ــال پیش، فردی س ــاید ۴۰ یا ۵۰س ش
ــالخوردگی را سپری کند  ــت دوران س فرزندان و نوه هایش می توانس
ــره آن خانواده،  ــزا از زندگی روزم ــی مج ــدون اینکه به عنوان بخش ب
ــاختار  ــاختار جامعه و به تبع آن س ــرایط و س ــود. اما حالا ش تلقی ش
ــت. خانواده ها از شکل دورهمی و  اجتماعی خانواده، تغییر کرده اس
جمعی جدا و پراکنده شده اند و خانه ها کوچک تر شده. طبیعی است 

ــالمند مطرح  شود؛ چه برای  که باید تعریف جدیدی از مراقبت از س
جوانان که والدین سالخورده دارند و چه برای خود سالخوردگان که 
نسبت به شرایطی که دارند، نگران هستند. در شرایط حاضر، مراقبت 
ــتر خانواده ها تبدیل شده است و  ــالمندان به مشکلی برای بیش از س
ــه در زندگی  ــت. گرچ ــای جدی اجتماعی ضروری اس برنامه ریزی ه
ــت حتی در روستاها که با روند  ــهری نمود این مساله آشکارتر اس ش
ــتاها،  ــتند، خیلی از بچه های اهل روس ــداوم مهاجرت روبه رو هس م
ــه زادگاه خود برگردند و به پدر و  ــالی یکی، دوبار می توانند ب فقط س
ــاله مراقبت از سالمند، مساله  ــر بزنند؛ یعنی مس مادر تنهای خود س
ــود. با  ــت که باید به آن توجه و نگاه ش ــیار جدی ای اس اجتماعی بس
ــی نگاه دور از  ــت غیرقابل انکار به لحاظ فرهنگ ــه این واقعی توجه ب
ــالمندان»  واقعیتی به این موضوع وجود دارد که اقامت در «خانه س

نشانه بی مهری خانواده تلقی می شود. 
ــگاه نیست، بلکه بسیاری از  از طرف دیگر، کهریزک فقط یک آسایش
ــنل،   ــم اجتماعی را در خود دارد. چنین نهاد بزرگی، جدا از پرس مفاهی
ــرای تفقد و  ــود که صرفا ب ــروی قدرتمند داوطلبانی اداره می ش ــا نی ب
دلجویی، کمک رسان سالمندان و معلولان نیستند، بلکه معنای زندگی 
ــه ای و یا ماهی یک بار به عنوان  ــا پیدا کرده اند. جوانانی که هفت را آنج
مددکار، با عشق در آنجا کار می کنند و خدماتی ارایه می دهند، درواقع 
بخشی از زندگی خود را در آنجا معنا کرده اند. نه اینکه فقط بخواهند 
لطف و خیر کنند. ضمن اینکه نتیجه عمل شان خیر و مثبت هم است. 
ــا وجوه مختلفی از تعریف  ــن ما در دل نهادی به نام کهریزک ب بنابرای
ــتمایه فیلم مان شد. گرچه ساخت فیلم،  ــدیم که دس زندگی مواجه ش
ــه فضایی برای ما آماده  ــنهاد کهریزک بود اما نه خط و ربطی و ن پیش
ــده بود و نه توصیه ای که چگونه فیلم بگیریم، از کجا  فیلمبرداری ش
ــم. اگر بخواهیم  ــان چه می خواهیم بگویی ــا نگیریم یا در پای بگیریم ی
ــود. چون  ــی متفاوت می ش از این زاویه نگاه کنیم، دیگر معنی سفارش
موقعیت خیلی خوبی بود که شاید اگر خودمان به کهریزک می رفتیم 
و می گفتیم بگذارید ما از نگاه خودمان یک فیلم بسازیم به این راحتی 

اتفاق نمی افتاد که عکس آن اتفاق افتاد. 
ــت  ــم از کهریزک می توانس ــاختن فیل پیـروز کلانتـری: درواقع س
ــی. به هرحال  ــد؛ نه اینکه سفارش ــکل کاربردی تری اتفاق بیفت به ش
ــرده بود و ما  ــرای این فیلم تعریف نک ــفارش دهنده، کاربردی را ب س
ــگاه نکردیم. به  ــگاه کنیم، اما این جوری ن ــتیم کاربردی تر ن می توانس
ــه موضوع نگاه کنیم،  ــید اگر یک مقدار خودانگیخته تر ب نظرمان رس
احساس رابطه مخاطب با این فیلم ها احساس نزدیک تری می شود. 
ــم، این بود که  ــان در گفت وگو ها مطرح کردی ــه میان خودم آنچه ک
ــخص و جزیی نگری تری  ــتر از اینکه بخواهیم به نسبت های مش بیش
ــردان و معلولان  ــیدیم که زنان، م ــیم، به این رس ــان فیلم ها برس می
ــم. منتها  ــر خیلی نرفتی ــن جلوت ــوند. ولی از ای ــده ش ــور دی همین ط
ــد.  ــته باش ــد بودیم حلقه اتصالی میان این فیلم ها وجود داش معتق
ــت کم  ــر هم مقداری آزاد کار کردیم، مثلا وقتی من دس از آن جالب ت
موضوع فیلم های خانم بنی اعتماد و بهمن را متوجه شدم، دوستان 
ــد که فیلم «حکمت  ــف کردند و این امکان را به من دادن ــه من لط ب
ــازم. چون فیلم خانم بنی اعتماد و  ــادان» را شخصی تر و رهاتر بس ش
ــد. وگرنه  ــم بهمن در معنای اجتماعی تر و عمومی تر دیده می ش فیل
ــد، رک می گویم من خودم سعی می کردم این اتفاق  اگر دیده نمی ش
ــاخته ام به  در فیلم خودم بیفتد. چون من در فیلم هایی که تاکنون س
ــتند  ــن معنا که موضوعات را خودم پیدا کنم و بخواهم آنها را مس ای
ــوده. خیلی از فیلم هایی  ــتم و اینگونه نب کنم، چنین دغدغه ای نداش
ــاخته ام بیشتر سفارش بوده و به اصطلاح در فیلم های پکیجی  که س
ــت. اما درعین حال این سفارشات را هم  (package) ساخته شده اس
ــه قیدهایی تبدیل نمی کنیم که فیلم هایم را محدود کنیم؛ به نظرم  ب
ــزی که خیلی به ما کمک می کرد هرچند فیلم کهریزک نگاهمان  چی
ــازی مان را در خود دارد، ولی اصلا به این معنا  ــخصیت فیلمس و ش
ــا بخواهیم فیلم  ــیم ی ــته باش نبوده که روی این قضیه متمرکز و بس
ــت حس رهاتر، آزادتر و  ــازیم و در نهای مولف در معنای خودش بس
مرتبط تر باهم از نظر روح کلی کار اصل قضیه بود. وقتی با هم گپ 
می زنیم روح مشترکی که شکل می گیرد خیلی مهم تر از آن جزییاتی 

است که به آن برسیم. 
 انـگار فیلـم روح یک انسـان اسـت که وجـوه مختلفـی از آن  �

روح بـه نمایـش گذاشـته می شـود، مثـلا خانـم بنی اعتمـاد در « 
اتاق ۲۰۲»خودش به یکی از شـخصیت های فیلم تبدیل می شـود 
و در دل ایـن نزدیک شـدن ها، مسـایل زنـان را مطـرح می کند. یا 
فیلـم «هملت در کهریزک» آنقدر وجـوه طنزگونه و مفرح دارد که 
تماشـاگر را به وجد مـی آورد یا در فیلم «حکمت شـادان» فضای 
کلی تـر و درعیـن حـال شـخصی تری دیـدم و همین طـور یک روز 
به خصوص - عید قربان - را در فیلم بهمن کیارسـتمی که می توان 
بگویم با فیلم مسـتند بـه معنای تحقق حاکمیـت مطلق واقعیت 
مواجه نمی شـوم. بلکه زندگی آدم ها در دل مستند، دراماتیزه شده 

است. نظرتان چیست؟ این اتفاق چگونه افتاد؟ 
ــتراک  ــاره کرد، اش ــتی اش بنی اعتمـاد: همان طور که پیروز به درس
ــتیم و  ــه در گپ وگفت وگوها با هم داش ــی بود ک ــری ما در کلیات فک
ــوان نمادی از یک نهاد  ــه نگاه مان به مرکزی مثل کهریزک به عن زاوی
ــترک  ــالخوردگی؛ جزییات مش ــاله س ــان و بعد مس مردمی کمک رس
ــی دیگر فرع  ــم در پس زمینه فیلم ــای هرفیل ــدن آدم ه مثل دیده ش

بحث هایمان. نقطه دید اصلی و جاری در هر چهارفیلم تمرکز 
ــالخوردگی به عنوان مرحله ای از دوران زندگی است  بر س

ــدن نیست. با وجود تفاوت  که صرفا انتظار برای تمام ش
سنی ای که ما چهارنفر با هم داشتیم، روح مشترکی که 
به قول شما در فیلم ها جاری شده شاید ناشی از همین 

نگاه مشترک به مقوله سالمندی باشد. 
مسـتندی  � فیلـم  می توانسـتید  اینکـه  ضمـن 

پرسـوزوگدازی بسـازید که رنج و سـختی میانسالی را 
نشـان دهد که درنهایت تماشـاگر هم مفصل 

گریـه کنـد و آه بکشـد که خوشـبختانه 
چنین نشـد. البته روی نگاهی که در 
این فیلم وجود دارد، می توان بیشتر 
کار کرد و پتانسیل گسترش یافتن در 

سـطح جامعه را دارد؛ مخصوصا فیلم «هملت در کهریزک». اخیرا 
در جایی دیدم که در یکی از کشورهای اروپایی از بازیگران معلول 
سـینما و تلویزیون دعـوت می کنند درفیلم ها بازی کنند تا مسـاله 
معلولیـت که در جوامع مختلف معنای «خاص» را تداعی می کند، 
شـکل عام تری پیـدا کند و مردم با این آدم هـا رابطه ملموس تری 
داشـته باشـند. یا درمورد بحث سـالمندی می تـوان گفت به قول 
خانم بنی اعتماد نگرشـی در جامعه ما جاافتاده که ساکنان «خانه 
سـالمندان»، آدم های جدا افتاده و ترک شده هستند که البته بهتر 
اسـت این نگاه عوض شـود. به همین دلیل می گویم در این فیلم 
مسـتند لحظات خاصی از زندگـی این آدم ها فشـرده و دراماتیزه 
شـده که آدم فکر نمی کند فیلم مسـتند می بیند و اصلا تماشـاگر را 

دعوت به نوع زندگی آدم های کهریزک می کند؟ 
ــت  ــناس نیس ــینمای آسیب ش ــتند، س ــا مس پیروز کلانتری: اساس
ــناس» فرض می شود. البته  ــینمای آسیب ش ــتند «س ولی عمدتا مس
ــتند باشد که  ــینمای مس ــی می تواند بخش مهمی از س آسیب شناس
ــیب ها را دنبال و برجسته کنید ولی همه آن نیست. اساسا بحث  آس
ــت که در گذشته همه جور آدم ها؛ عاقل و بیمار؛ سالخورده و  این اس
ــتاهای  ــودک، همه در کنار هم زندگی می کردند؛ چیزی که در روس ک
ــتای آبا و اجدادی  ــال پیش ایران هم همین گونه بوده. در روس ۲۰س
ــتان ها آنجا  ــن که بچه بودم تابس ــه ای زندگی می کرد و م ــن دیوان م
ــات هم او را اذیت می کردند  ــم و خوب به یاد دارم گاهی اوق می رفت
ــتا  ــنامه آن روس ــتند و واقعا جزو شناس ولی با او ارتباط نزدیک داش
ــن حال هم حمایت  ــدن هایش هم دایمی نبود و درعی ــود. اذیت  ش ب
می شد. می خواهم بگویم ما آدم ها حاشیه می سازیم و بعد همه چیز 
ــیه ها  ــگاه می کنیم. اما زندگی در آن حاش ــیب ن را صرفا از زاویه آس
ــان دارد. حتی  ــی در آن قطعا جری ــی که زندگ ــم، درحال را نمی بینی
ــا زندگی می کنند، مثلا  ــدم در فلاکت بارترین وضعیت ها، آدم ه معتق
یکی از حادترین وضعیت ها این است که در انفرادی باشیم. آن وقت 
ــز از طریق زندگی کردن به زنده بودن مان ادامه  مگر می توانیم ج
ــد. اما قطعا  ــت زندگی فیزیکال نباش دهیم؟ البته ممکن اس
ــان جریان دارد. چون اگر این زندگی را  زندگی در ذهن انس
ــر ادامه دهید. پس آدم ها در  راه نیندازید، نمی توانید دیگ
بدترین شرایط، زندگی برای خودشان فراهم می کنند. حالا 
ــیب ها  ــتند دیگر فقط آس ــر اینگونه نگاه کنیم، فیلم مس اگ
ــت.  ــیب ها هم درآن زندگی هس ــد، هرچند آس را نمی بین
ــذارد و به قول  ــر زندگی می گ ــا اصل را ب ام
معروف آسیب را گل درشت نمی کند؛ 
ــتند کاربردی  ــر در فیلم های مس مگ
ــیب ها را  ــد آس ــه ناچاری ــاص ک و خ
ــه همین دلیل معتقدم  دنبال کنید. ب
ــانه  ــتند آسیب شناس ــای مس فیلم ه
ــده ای ندارد.  ــوم مردم فای برای عم
بیشتر به درد کارشناسان و مدیرانی 
ــیب ها  می خورد که می خواهند آس
ــی این جوری نگاه  را رفع کنند. وقت
ــوازی زندگی  ــم، درآن صورت م کنی
ــرار می گیریم. خب این نگاه در جمع  ق
ــاهد  ــما ش ــود و به همین دلیل ش ما ب

زندگی در فیلم «کهریزک» هستید. 
آقـای امیریوسـفی، چـرا  �

لحن طنـز را برای فیلـم «هملت در 
کهریزک» انتخاب کردید؟ 

ــه نظرم اگر  ــت! ب بنی اعتمـاد (می خنـدد): کاری جز این بلد نیس
محسن کاری دیگری می کرد، کار مهمی کرده بود! 

ــردم و فیلم  ــه یک بار کار دیگری ک امیریوسـفی (می خنـدد): البت
ــاختم! ولی آقایان جشنواره فجر  «آشغال های دوست داشتنی» را س
ــخه ثبت نام شده را برای دیدن هیات انتخاب  حتی جرات نکردند نس

ــت کار طنز برای  ــه عل ــت ک ــد! اما واقعیت این اس ــل بگیرن تحوی
ــه موقعیت های طنزی پیرامون  ــاید این باشد که همیش من ش

ــوند که البته تلخ هستند مثل مراحل  فیلم هایم ایجاد می ش
ــتر اوقات  ــه نمایش، و بیش ــاخت و پروان ــن پروانه س گرفت
ــار باخنده  ــوده ام که به ناچ ــاهد موقعیت های تلخی ب ش
ــاید نگاه طنز برای من باعث  ــان شدم، البته ش نظاره گرش
ــکلات  ــن موضوعات و مش ــاک ای ــی دردن ــود تلخ می ش

ــان  ــم کنم و راحت تر تاوانش ــم را بتوانم هض فیلم های
ــز «هملت در  ــالا در مورد طن ــم!! ولی ح را بده

کهریزک» باید بگویم دلیل نگاه طنز در فیلم 
ــت یک معلول  ــه دیدن موقعی این بود ک
ــن ناتوانی  ــه علاوه بر ای ــمی ک کامل جس
ــدازه کافی  ــت، به ان ــدید، نابینا هم اس ش

ــه قصد اجرای یک نقش  ــت؛ مخصوصا وقتی ک تراژیک و تاثرآور اس
ــان طنز در اینجا به کمک کار  ــروف و بزرگ تئاتری را دارد ولی زب مع
ــک آور نشود و هم اینکه قدرت  می آید که هم موضوع زیاد تلخ و اش
ــپیر را  ــوخی با متن قدرتمند شکس ــولان در هجو و ش ــن معل اراده ای
نشان می دهد. همچنین لحن طنز تاثیر مهم تری هم دارد، اینکه بعد 
ــمی نابینا نقش  از لحظاتی فراموش می کنیم یک معلول جس
ــت را بازی می کند و دیگر اثری از ناتوانی نمی بینیم  همل
ــتایش او و گروهش در اجرای  ــاهد تلاش قابل س و ش
ــتر از همه به  ــی که بیش ــتیم. اجرای ــن نمایش هس ای
ــکلی  ــد و ش ــی آنها می رس ــکوفایی کاری و روح ش
ــان می دهد و نیز نقش  ــی از تئاتردرمانی را نش عمل
ــودآوردن این  ــگاه کهریزک در به وج ــم آسایش مه

فضا برای کار تئاتری سالمندان و معلولان. 
ــن بود که  ــن فیلم، ای ــر در ای ــه دیگ نکت
از  ــی  بخش ــا  کارگردان ه از  ــدام  هرک
ــه   ــورد توج ــه م ــد، ک ــزک را دی کهری
ــه فیلم را  ــرار گرفت. الان ک آنها ق
ــی  ــدم هرکس ــم، متوجه ش می بین
ــودآگاه فکر  ــه ناخ ــمتی را ک قس
ــرد می تواند رویش بهتر کار  می ک
ــت،  ــتگی داش کند و به آن دلبس
ــک  ی در  ــه  البت ــرد؛  ک ــاب  انتخ
ــه و حرفه ای  ــای صمیمان فض
ــاری برای یکدیگر  که هیچ اجب
ــم. در حقیقت  ــته بودی نگذاش
ــخصی  مثل این بود که ما با ش
ــزک  ــگاه کهری ــام آسایش ــه ن ب
ــر  ــه چهارنف ــدیم ک ــه ش مواج
ــاوت به آن  ــا دیدگاه های متف ب
ــما، وجوه  ــتند و به قول ش نگریس

ــگاه، پیری و  ــتیم. با این ن ــا گذاش ــک آدم را به تماش ــف روح ی مختل
ــم موقعیتی دیگر.  ــت و معلولیت ه ــالخوردگی یک موقعیت اس س
ــد دردناک تر  ــم نگاه کنیم، به نظر می رس ــانه ه حتی اگر آسیب شناس
ــزود «هملت در  ــخصیت اصلی ما در اپی ــا برای ش ــد. مخصوص باش
ــر که واقعا بدتر از آن را  ــزک» یعنی آقای بختیاری، و افراد دیگ کهری
ــت و درعین حال  ــوان برای فردی تصور کرد؛ فردی که نابیناس نمی ت
ــاده و انجماد  ــت و پایش از کار افت ــت. دس ــادر به حرکت هم نیس ق
ــدای زندگی اش  ــخص در ابت ــی دارد. دردناک تر اینکه این ش عضلان
ــی برایش پیش می آید  ــالگی انجماد عضلان اینطوری نبوده؛ از ۱۰س
ــم هایش را از  ــالگی هم چش ــر تحرک ندارد. از بیست و اندی س و دیگ
ــه کرده و بعد  ــالم بودن را تجرب ــت می دهد. یعنی دوره ای از س دس
ــاله، قضیه را برای او پیچیده تر  ــود و همین مس ــرایط عوض می ش ش
ــکلات  ــالا این آدم با این همه محدودیت، مش ــخت تر می کند. ح و س
ــان بدهد. از  ــج، می خواهد خودش را در قالب هملت نش و درد و رن
ــد، اما وقتی به درون این  ــاید ادعای بزرگی به نظر برس نگاه بیرون ش
ــویم، قدرت اراده و تلاش برای ادامه زندگی توأم با  آدم نزدیک می ش
ــت که ستودنی است. وقتی به یکباره فیلم شروع می شود،  انگیزه اس
ــود،  ــای بختیاری فراموش می ش ــه بعد، معلولیت آق ــی ب از یک جای
ــم می آید.  ولی درعوض توانایی روحی و خلاقیت ذهنی اش به چش
ــاله اپیزود «هملت در کهریزک» را جذاب می کند.  به نظرم همین مس
چون دیگر مظلوم نمایی و همدردی به معنای دلجویی کردن مطرح 
ــن آدم را می بینیم. بنابراین  ــردن در ای ــت؛ بلکه انگیزه زندگی ک نیس
ــد که حالا آقای بختیاری درباره ما  ــوال برایم مطرح ش کم کم این س
ــا در مواجهه  ــا در یک جایی موقعیت م ــری می کند؟! واقع ــه فک چ
ــد و ما فقط حیرت زده،  ــای بختیاری و اطرافیانش عوض می ش با آق
ــاهد قدرت اراده این گروه سخت کوش بودیم و دنیایی که در کنار  ش

هم و در جلو ما به وجود آوردند و ما فقط ناظر و ثبت کننده آن 
دنیا و زندگی بودیم. 

ضمـن اینکه آقای بختیاری، خـود را در قالب هملت  �
می بیند، کم نمی آورد و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار 
اسـت. حتی اعتقاد دارد برای ایفـای نقش های مختلف 

نمایشـنامه هملت بایـد توانایـی آدم ها در گـروه تئاتری 
خودش را بسنجد. 

ــن اعتمادبه نفس، هم  امیریوسـفی: به نظرم ای
ــخص برمی گردد و هم محیطی  به خود ش

ــی می کند به او این قدرت  که درآن زندگ
ــه  ــن فرصت را می دهد. من همیش و ای
ــای بختیاری دور  ــر می کردم اگر آق فک
ــزک یا در  ــه کهری ــگاه خیری از آسایش

ــاید  ــر زندگی می کرد، ش ــای دیگ ج

استعدادش هرگز در حوزه تئاتر کشف نمی شد. 
حالا پرسش دیگری که مطرح می شود این است که چگونگی و  �

اندازه دخالت هر چهارفیلمسـاز در به تصویرکشیدن این واقعیات 
به چه صورت بود؟ مثلا درباره فیلم «اتاق ۲۰۲» فیلمساز آنقدر به 
موضوع نزدیک شـد و حتی فداکاری کرد که خودش را مثل سـایر 
زنـان فیلم دید. بـا آنها ورزش کرد؛ در کنارشـان در ون نشسـت؛ 
از مامان شمسـی گفـت و حتی اتـاق۲۰۲ را در آنجـا برای خودش 
رزرو کـرد. درواقـع به نظر می رسـد هـدف فیلمسـاز، ازبین بردن 
هرچه بیشـتر فاصله هاسـت تـا بـه اصـل زندگـی برسـد. نظرتان 

چیست؟ 
ــت یک تجربه  ــن در موقعی ــداکاری نکردم. م ــدا ف بنی اعتمـاد: اب
ــم؛ یعنی  ــتم جزو آن موقعیت باش ــم که خودم می توانس ــرار گرفت ق
ــم و ببینم بر من  ــی قرار بده ــودم را در موقعیت ــود که من خ ــن نب ای
ــم و در جمع زنان  ــرداری می کردی ــی آنجا فیلمب ــه می گذرد. وقت چ
ــت که اکثر زنان روستایی  ــهر کرج بودم؛ درست اس ــاکن محمدش س
ــه هریک از آنها با  ــال من بودند. همان طور ک بودند، ولی همسن وس
ــن که درگیر  ــتند. من هم آدمی بودم در همان س هم فرق هایی داش
ــه من خود را  ــتم. بنابراین اینگونه نبود ک ــده خودم هس ــادرم و آین م
ــی بنابه دلایل مرتبط با  ــدای از خودم، پیدا کنم. وقت ــی ج در موقعیت
زندگی خودم در آن شرایط قرار می گیرم، انگار آن تجربه از آنِ خودم 
است. اصلا قرار نبود به عنوان فیلمسازی که فیلم می سازد و تجربه 
ــترکی را با آدم هایی جدا از خودش کسب می کند، به ماجرا نگاه  مش

کنم، بعد تازه ببینم به کجا می رسد. 
موضوع دیگر اینکه هنوز آسایشگاه کهریزک پابرجاست و دوسال 
ــری به همین  ــی س ــا می گذرد. حال اگر کس ــاخت فیلم م ــم از س ه
ــد، شاید به نظرش  ــته باش ــگاه بزند و نگاهی گذرا به آن داش آسایش
چیزهایی را که در این فیلم می بیند، در نگاهی گذرا به کهریزک نبیند. 
ــم و آن فضا را دیدیم،  ــه که خود ما وقتی آنجا با هم  رفتی همان گون
ــدیم و بعد توانستیم این  به تدریج به موقعیت ها نزدیک و متمرکز ش

موقعیت ها را به فیلم هایمان انتقال دهیم. 
البتـه منظورم از دخالت فیلمسـاز، این بود که به هرشـکل، هر  �

واقعیتی از فیلتر ذهنی فیلمسـاز به تصویر کشـیده می شود. نقطه 
تلاقی واقعیات و ذهنیات، دخالت فیلمساز معنا پیدا می کند. 

ــت نزدیک  ــط به آن موقعی ــم ما فق ــم بگوی بنی اعتمـاد: می توان
شدیم. 
معنای نزدیک شدن به موقعیت چیست؟  �

ــوژه  ــمت س ــاز از قبل، با قرارداد ذهنی به س بنی اعتمـاد: فیلمس
ــازم.  ــی روم تا فلان فیلم را بس ــودش بگوید من م ــی رود که با خ نم
ــنوی  وقتی جلو می روی، و فقط نمی بینی بلکه نگاه می کنی، نمی ش
ــی و بعد طرحت را  ــی و دریافت می کن ــوش می دهی، زندگ بلکه گ
ــخص اینکه آقای بختیاری را شما در  روی کاغذ می آوری. نمونه مش
ــن  ــت در کهریزک می بینید. آقای بختیاری را فقط محس اپیزود همل
ــخصیت های  ــد. همه ما او را دیدیم یا همین طور ش ــفی ندی امیریوس
ــلام وعلیک کردیم. ولی به  ــم. با آنها س ــروز را همه ما دیدی ــم پی فیل
تصاویری که فیلم پیروز مقابل ما قرار می دهد، چه ربطی دارد به آن 
نگاه لانگ شاتی که ما در ابتدای ورودمان به فضا و آدم های کهریزک 
ــان آدم ها را  ــه کهریزک بروید، هم ــما همین الان هم ب ــتیم؟ ش داش
می توانید ببینید. خب حالا فرق آن دیدن با نگاه پیروز چیست؟ وقتی 
ــن مفهومی غیر از  ــاید ای ــویم، ش روی موضوع و آدمی متمرکز می ش
ــه ای» نبینیم،  ــد؛  اگرآدم ها را «فعله ای» و «فل ــازی هم بده فیلمس
ــویم و در  ــی آنها نزدیک  ش ــت و زندگ ــم به فردی ــت می توانی آن وق
ــت که وجوهی از فردیت و زندگی آقای بختیاری در فیلم  همان جاس
محسن نمود پیدا می کند که در عین اینکه واقعیت داشت، هیچ کدام 
ــب آقای بختیاری را  ــم. البته بگویم ما مرت ــیده بودی از ما به آن نرس
ــن او را شناخت و به او نزدیک شد و زاویه  آنجا می دیدیم ولی محس
ــروز که در  ــخصیت های فیلم پی ــد یا ش ــش در فیلم تصویر ش نگاه
ــتر آنها را دیدیم. حالا  ــتند، شاید بیش ــگاه هس فضای عمومی آسایش
چطور می شود که برای من، پلان جداکردن نخ کاغذ سیگار توسط آن 
ــود؟ دقیقا تمرکز فیلمساز روی  مرد در فیلم، در ذهنم ماندگار می ش
ــی از واقعیت گذرا را مانا می کند؛ نه چیز  ــت که بخش شخصیت اس
غیرواقعی نشان داده و نه در واقعیت دخل وتصرف کرده است. ولی 
دوربینش را در جایی از واقعیت می گذارد که من بیننده در یک نگاه 

گذرا آن را نمی بینم و ما در کهریزک به زندگی نگاه کردیم. 
آقای کلانتری، چگونه به فضای زندگی نزدیک شدید؟  �

ــیدیم.  ــادان» به مفهوم جمعی زندگی رس ــم «حکمت ش در فیل
ــرح می کند؛ یعنی ما  ــم بنی اعتماد حرف جالب و مهمی را مط خان
ــای همدیگر  ــزی که در فیلم ه ــات همه آن چی ــر در لانگ ش چهارنف
دیدیم را در واقعیات آن روزها در آسایشگاه کهریزک هم دیدیم. ولی 
ــن دیده بود، ندیده  در جزییات من آقای بختیاری را آن گونه که محس
ــه در جریان  ــان را که درعین اینک ــی فیلم رخش ــودم و مامان شمس ب
زندگی او هستم، پیش ازآن، آن گونه در فیلم ندیده بودم یا نگاهی که 
ــبیه گزارش  ــد ش بهمن دارد. در دل ماجرایی که کاملا به نظر می رس
ــه موقعیت ها  ــا و نگاه های خاصش را ب ــت و دارد آن تیزبینی ه اس
ــد را آن روزها من ندیدم. من  ــکار می کن ــی می اندازد و ش و لحظه های
ــتند، نمایش واقعیت نیست، بلکه من  ــه می گویم مس همیش

واقعیت به اضافه من است. 
چـه  � فیلمسـاز  دخالـت  معنـای  حـال 

می شود؟ 
ــده  کلانتـری: حالا این دخالت یک چیز طراحی ش
ــت و به قول خانم بنی اعتماد در سینمای  از قبل نیس
ــته باشیم  ــتند که از قبل فیلمنامه و طرح را داش مس
ــیال تر و  ــت. از این س و بعد فیلمبرداری کنیم، نیس

پیچیده تر است. 
ــت هم  بنی اعتماد: ممکن اس
ــید بعد از اینکه آن دوران  برس
ــرده  ــی ک ــرکردن» را ط «س

باشید. 
ــلا. مثلا  کلانتـری: کام
من همان سال۱۳۹۰ که 
این فیلم را می ساختم، 
ــه فیلم درباره  اتفاقا س
ــاختم  س ــی  پیرانگ
را  ــم  دوفیل ــه  ک
ــت  «حکم از  ــل  قب
ــاخته  س ــادان»  ش
ــی از آن  ــودم؛ یک ب
در  «سالینجرخوانی 
ــری» بود که  پارک پی
ــارک تهران  ــن پ پیرتری
ــم  فیل ــری  دیگ و  ــود  ب
ــند» را در  ــا اگر نباش «پیره

روستایی در جنوب خراسان ساختم. اتفاقا آن فیلم با این فیلم نسبت 
ــند» و «کهریزک» یک نوع  ــم «پیرها اگر نباش ــت که در هر دوفیل داش
حکمت پیرانه مطرح می شود، یعنی وقتی کسی خوب زندگی می کند 
و پیر می شود و اصلا مهم نیست آدمی که خوب زندگی می کند و پیر 
می شود، فرزانه و دانشمند یا یک آدم معمولی در روستایی دورافتاده 
باشد. اصلا به نظر من فرقی ندارد. اگر خوب زندگی و به زندگی نگاه 
کند و وقتی پیر می شود همه نگاه ها، توجه ها، گره خوردن خودش به 
ــد  ــات در این آدم ها اتفاق بیفتد، حتما به حکمت پیران می رس واقعی
ــگ بزنیم و از آن  ــه به این حکمت پیران چن ــت ک و به نظرم مهم اس
ــوم تغییرات  ــداری در آن دورانی که در هج ــون پای ــره بگیریم. چ به
ــه اتفاق می افتد؟  ــاق می افتد. اصلا پایداری چگون ــتید، اتف دایم هس
ــالا حکمت پیرانه  ــه ای را حفظ کنید؟ ح ــما می توانید ریش چگونه ش
ــه را حفظ می کند. البته بحث  ــت که آدم چگونه این ریش همانی اس
ــت یا نه. منظورم رسیدن  ــت اس ــگذاری نمی کنم که کدام درس ارزش
ــود. حالا افراد وقتی پیر  ــه حفظ می ش ــت که آن ریش به نقطه ای اس
ــوند نشست و رسوبی در آنها می بینید که البته در برخی ها هم  می ش
ــد و من با آنها  ــم اول من اتفاق می افت ــد. حالا در آن دوفیل نمی بینی
ــند» پایداری واقعا وجود  گره می خورم. حالا در فیلم «پیرها اگر نباش
ــداری از آن  به وجود می آید، البته  ــن فیلم «کهریزک» مق دارد و در ای
ــکل می گیرد.  ــه به معنای اینکه وجود ندارد، بلکه در خود فیلم ش ن
ــود.  ــی از حکمت پیرانه به حرف های آنها مربوط می ش بخش مهم
ــاده ترین  ــا پیرهایی که حکمت پیدا می کنند، گاهی اوقات در س واقع
ــت می کنید، مثلا برای تحقق  ــان، نکته های عمیقی دریاف حرف هایش
ــگاه کهریزک رفتیم و  ــردارم به آسایش ــر یک روز کامل با صداب این ام
ــط کردیم و بعد  ــان را ضب ــل گفته ها و صدایش ــدون دوربین، مفص ب
ــی ای را گرفتیم. نه اینکه  ــت، زندگ برمبنای صداهایی که وجود داش
مابه ازای صداها را در پلان ها بگیریم، چون می دانستم برخی از افراد 

آنجا حرف های حکیمانه دارند. 
ــینما  بنی اعتماد: اگر بخواهم خلاصه کنم، این موضوع فقط به س
ــه ندیدن و  ــط ندارد. جهان را از زاویه نگاه و مفهوم عادت و کلیش رب
ــت.  ــت. تفاوت این اس ــا ناظر منفعل بر گذر زمان نبودن هنر اس صرف
مرد محترمی از ساکنان کهریزک که از یادش نمی برم، دبیر بازنشسته 
ــده  ــک بود که بچه هایش از ایران رفته بودند. زنش هم فوت ش فیزی
ــه اش را فروخته و  ــت. خان ــتگی داش ــود. او خانه و حقوق بازنشس ب
پولش را به کهریزک هدیه داده بود و خود ساکن آسایشگاه شده بود، 
ــش بر این بود که در آنجا زندگی کند و الان تنها چیزی  چون ترجیح
که دارد یک تخت در اتاقی چندتخته است و می گفت خوشحالم که 

در جمع زندگی می کنم. 
کلانتری: البته خود فیلمساز هم در این مسیر به جواب سوالاتش 

می رسد. چون رابطه یک طرفه نیست. 
ــت که نه فقط در کهریزک،  ــتان داوطلب هایی اس بنی اعتماد: داس
ــد و این کار را  ــق کار می کنن ــان مختلف با عش در نهاد های کمک رس
ــیه زندگی و  ــود می بینند، نه فقط حاش ــی از زندگی خ به عنوان بخش

کاری فوق برنامه برای کمک به دیگران. 
ــازی ما در کهریزک هم باوجود   امیریوسـفی: به نظرم کار فیلمس
ــک کار کاملا  ــد، مثل ی ــه که از طرف کهریزک مطرح ش ــنهاد اولی پیش

داوطلبانه پیش رفت. 
کلانتری: کار داوطلبی یک گفت وگو و مکالمه است. چون هرآنچه 
ــرم «ان جی او »های  ــا برمی گردد. حتی به نظ ــم می کنند، به آنه تقدی
ــاده تر و روان تر  ــون زندگی و روابط س ــر خیلی مهم ترند؛ چ کوچک ت

است. آدم ها واقعا زندگی می کنند. 
آقای امیریوسفی چرا از نمایشنامه «هملت» استفاده کردید؟  �

ــی بوده و  امیریوسـفی: علاقه اولیه من به تئاتر و نمایشنامه نویس
ــینما انداخت! خب هملت  ــوز نفهمیدم چه نفرینی مرا به دام س هن
ــاید مثل همه علاقه مندان تئاتر، ولی از  ــه دوست داشتم، ش را همیش
طرفی همیشه برایم جذاب بود که اگر بخواهیم با یک نگاه برشت وار 
ــنامه شکسپیر نگاه کنیم و فاصله گذاری مخصوص او را در  به نمایش
ــپیری که نه  ــود؟ آن هم در متنی شکس اینجا به کار ببریم، چه می ش
ــطویی  ــر مضمون و موضوع که از لحاظ فرمی، تابع اصول ارس از نظ
ــتی  ــتاری ربطی به روش های برش ــت و حداقل از نقطه نظر نوش اس
ــدارد. با این فکر و با دیدن آقای بختیاری، تنها راه حل چیزی بود که  ن
جلو چشمم عرضه شد یعنی یک هملت معلول ولی با اراده، آن هم 
در فضایی مستند. چیزی که در وجود آقای بختیاری است از ناتوانی 
ــت، همان چیزی را برای من  ــری تا اراده برای ایفای نقش همل ظاه
ــتی از تئاتر  ــتی برش ــخی برای چگونگی برداش به وجود آورد که پاس
ــد. حالا این بحث ربطی مستقیم به این اپیزود ندارد و  ارسطویی باش
بیرون از موضوع است ولی حالا همه این فکرها و اتفاقات باید بیاید 
در فضایی که مستند است و دخل وتصرفش به گونه ای نباید باشد که 
ــت. البته من در  ــتانی روبه رو اس مخاطب تصور کند با یک فیلم داس
ابتدا تمرکزم روی آقای بختیاری نبود. درآن زمان برایم این گروه تئاتر 
معلولان مهم تر بود. ولی وقتی با آقای بختیاری چندجلسه صحبت 

کردم تازه متوجه شدم که این آدم خودش، چه دنیایی دارد. 
البته سکانس آخر «ویژوآل افکت» منافاتی با مستند نداشت؟  �

ــت آقای  ــون به ذهنی ــاله درنهایت چ ــن مس ــه. ای امیریوسـفی: ن
بختیاری مربوط می شد، باز جاپایش در واقعیتی است که از او نشأت 

گرفته است. 
شـوخی بـا یارانه هـا در «هملـت درکهریزک» ایده شـما بود یا  �

آقای بختیاری؟ 
امیریوسفی (می خندد): در اصل ایده آقای احمدی نژاد بود!! ولی 
ــن فقط ضبطش  ــت و م ــق به آقای بختیاری اس ــم متعل الان در فیل

کردم! 
به دلیـل عدم حضور آقای کیارسـتمی تمایـل دارم درباره فیلم  �

«عید» هم نظرتان را بگویید. 
ــرده، جریمه اش می کنیم و  بنی اعتمـاد (می خندد): چون غیبت ک

درباره فیلمش چیزی نمی گوییم! 
ــده  ــان ش ــت فیلم م ــه وضعی ــلا ک امیریوسـفی (می خنـدد): فع

«کهریزک، سه نگاه»! 
ــد» را جذاب می کرد و برای من  کلانتـری: آن چیزی که فیلم «عی
ــتیم، این بود که  هم جالب بود و با اینکه به کارهای هم نزدیک هس
ــتیم، به من گفت من  ــگاه داش بهمن بار دوم در دیداری که از آسایش
ــازی  ــمعی بصری را دیدم و همان را بازس ــی از فیلم های واحد س یک
ــی از واقعیت در این حرفش است. ولی  کردم. من فکر می کنم بخش
ــودش را در دل این  ــت، اینکه ریزبینی های خاص خ آنچه جذاب اس
ــان وارد می کند. اما در میان مجموع فیلم های ما، بهمن کمترین  جری
ــتر شکل مشاهده گرانه دارد و اصلا مشخصه  دخالت را می کند و بیش

اصلی فیلم های بهمن همین است. 
این فیلم ممیزی و اصلاحات هم داشت؟  �

امیریوسـفی: کمی تا قسمتی! من همان سال۹۰ مطلبی در مورد 
ــور! «کهریزک چهارنگاه»  ــان ممیزی یا همان سانس اصلاحات یا هم
ــال برای حضور در گروه هنر تجربه  ــتم، ولی امس در مجله فیلم نوش

هم چنداصلاحات جزیی دیگر دادند که حساب کار دستمان باشد! 
* تیتر، برگرفته از رمانی به همین نام از محمود دولت آبادی است.

 فرانك آرتا

 گلاره محمدى فريبا اشويى

میزگرد «شرق» درباره مستند «کهریزک، چهارنگاه» با حضور  رخشان بنی اعتماد، پیروز کلانتری و محسن امیریوسفی
روزگار سپری شده مردم سالخورده*

رد، کار مهمی کرده بود! 
ــردم و فیلم  ــه یک بار کار دیگری ک البت د):
ــاختم! ولی آقایان جشنواره فجر  نی» را س
خه ثبت نام شده را برای دیدن هیات انتخاب 

ــت کار طنز برای  ــه عل ــت ک عیت این اس
ــه موقعیت های طنزی پیرامون  میش

د که البته تلخ هستند مثل مراحل 
ــتر اوقات  ــه نمایش، و بیش پروان
ــار باخنده  ــوده ام که به ناچ ی ب
من باعث  ــاید نگاه طنز برای ش
ــکلات  ــن موضوعات و مش ک ای

ــان  ـم کنم و راحت تر تاوانش
ــز «هملت در  مورد طن

 نگاه طنز در فیلم
ــت یک معلول 
ــن ناتوانی  بر ای
ــدازه کافی  ه ان

ــان ط ــروف و بزرگ تئاتری را دارد ولی زب مع
ــک آور ن می آید که هم موضوع زیاد تلخ و اش
ــوخی با مت ــولان در هجو و ش ــن معل اراده ای
نشان می دهد. همچنین لححن طنز تاثیر مهم ت
از لحظاتی فراموش می کنیم یک معلو
ــت را بازی می کند و دیگر اثر همل
ــتایش ــاهد تلاش قابل س ش و
ــ ــتیم. اجرای ــن نمایش هس ای
ــی آ روح ــکوفایی کاری وو ش

ــ ــی از تئاتردرمانی را نش عمل
ــگاه کهریزک ــم آسایش مه
فضا برای کار تئاتری س
ــر در ــه دیگ نکت

کار از  ــدام  هرک
ــزک را د کهری
ــرار گ آنها ق

ــم، م می بین
ــمتی  قس

ــرد م می ک
کند و به

ــاب انتخ
ــای فض
که هیچ
ــ نگذاش
مثل این
ــا ــه ن ب
ــه مواج
ــا دیدگ ب
ــتند نگریس

یک نهاد  ــوان نمادی از ی مثل کهریزک به عن
ــترک  ــالخوردگیی؛ جزییات مش ــاله س عد مس
ــی دیگر فرع  هنه فیلم ــم در پس زمی هرفیل ی

تمرکز  لیلمم اصلی و جاری در هر چهارف
مرحله ای از دوران زندگی است  ن

ــدن نیست. با وجود تفاوت  م ش
مشترکی که  ه هم داداشتیم، روح
شاید ناشی از همین  جاری شدهه

سالمندی باشدشد. 
مسـتندی  فیلـم  یتوانسـتید 

ید که رنج و سسـختی میانسالی را 
یت تماشـاگر هم م مفصفصلل

که خوشـبختانه  د
نگاهی که در  ی
بیشتر  می تووانن
ترش یافتن در 

ــگاه می کنیم ــیب ن را صرفا از زاویه آس
ــی د ــی که زندگ ــم، درحال را نمی بینی
ــدم در فلاکت بارترین وضعیت ه معتق
یکی از حادترین وضعیت ها این است

ــز از طریق زندگ مگر می توانیم ج
ــت زند دهیم؟ البته ممکن اس
ــان جریا زندگی در ذهن انس
راه نیندازید، نمی توانید دیگ
بدترین شرایط، زندگی برای

ــر اینگونه نگاه کنیم، فیلم اگ
ــیب ــد، هرچند آس را نمی بین

ــا اصل را ب ام
معروف
ــر  مگ

ــاص و خ
دنبال ک
فیلم ه
برای

بیشتر
میخ
را رف

ــم کنی
ــرار می ق
ــود و ما ب

زندگی
�

لحن 
کهریز

 اساسا مستند، سینمای 
آسیب شناس نیست. ولی عمدتا 
مستند «سینمای آسیب شناس» 
فرض می شود. البته آسیب شناسی 

می تواند بخش مهمی از سینمای 
مستند باشد که آسیب ها را دنبال و 
برجسته کنید ولی همه آن نیست. 
اساسا بحث این است که در گذشته 
همه جور آدم ها؛ عاقل و بیمار؛ 
سالخورده کودک، همه در کنار هم 
زندگی می کردند

 کهریزک فقط یک 
آسایشگاه نیست
بلکه بسیاری از مفاهیم اجتماعی را 
در خود دارد. 
چنین نهاد بزرگی، جدا از پرسنل،  
با نیروی قدرتمند داوطلبانی 
اداره می شود که صرفا برای تفقد 
و دلجویی، کمک رسان سالمندان 
و معلولان نیستند، بلکه معنای 
زندگی را آنجا پیدا کرده اند

ــا در مواجهه  ــا در یک جایی موموقعیت م ی کند؟! واقع
ــد و و ما فقط حیرت زده،  ری و اطرافیانش عوض می ش
اراده این گروه سخت کوش بودیم و دندنیایایی که در کنار 

ما به وجود آوردند و ما فقط ناظر و ثبت کننده آن 
ودیم. 

ینکه آقای بختیاری، خـود را در قالب هملت 
از اعتماد به نفس بالایی برخوردار   نمی آورد و
ی اعتقاد دارد برای ایفـای نقش های مختلف 

توانایـی آدم ها در گـروه تئاتری   هملت بباییـد
سنجد. 

ــن اعتمادبه نفس، هم  ی: به نظرم ای
ص برمی گردد و هم محمحیطیطیی

ـی می کند به او این قدرت 
ــه  را می دهد. من همیش
ــای بختیاری دور   اگر آق
ــزک یا در  ــه کهری خیری

ــاید  ندگی می کرد، ش

ــا و نگاه های خاصش را ب ــت و دارد آن تیزبینی ه اس
ــد را آن روزها می کن ــکارر ــی می اندازد و ش و لحظه های
ــتند، نمایش واقعیت نی ــه می گویم مس همیش

فافه من استست.  واقعیت به اض
خدخالـت� معنـای  حـال 

میششوود؟ 
حالا این دخالت یک چیز رـری: کلانت
ــت و به قول خانم بنی اعتم از قبل نیس
ــتند که از قبل فیلمنامه و طرح را مس
ــت. از و بعد فیلمبرداری کنیم، نیس

پیچیده تر است. 
بنی اعتماد: مم
ــید بعد از برس
ــرکردن» «س

باشید. 
کلانتـری
من همان
این فیلم
اتفاقا س
پیرانگـ
ــه  ک

ــل قب
ــاد ش
ــود ب
«سال
کرک پا
ــ پیرتری

د و  ــود ب
ــا اگر «پیره

 دلیل نگاه طنز در فیلم این 
بود که دیدن موقعیت یک 
معلول کامل جسمی که 
علاوه بر این ناتوانی شدید، 
نابینا هم است، به اندازه 
کافی تراژیک و تاثرآور است؛ 
مخصوصا وقتی که قصد 
اجرای یک نقش معروف 

و بزرگ تئاتری را دارد ولی 
زبان طنز در اینجا به کمک 

کار می آید
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